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بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین والصلوه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین الذی سمی فی 

الطاھرین و لعنت و علی اھل بیته ) صلی االله علیه و آله و سلم( السماء باحمد و فی الارضین بابی القاسم محمد 

اما بعد عباداالله اوصیکم ونفسی بتقوی االله و اتباع امره . االله علی اعدائھم اجمعین من الآن الی یوم لقاء رب العالمین

.و نھی

.خودم و شما نماز گزاران عزیر را به تقوی الھی دعوت می کنم

.خدا را آنگونه عبادت کن که گویا او را می بینی! ای ابوذر» اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ ! یَا ابا ذر« .١.١

وقتی پیامبر اسلام این توصیه را به حضرت ابوذر می فرماید معنایش این است که انسان می تواند در معرفت به 

در دعای عرفه می فرماید ) ع(امام حسین . جایی برسد که خدا را آن طوری حاضر و ناظر بداند که گویا او را می بیند

در ) ع(حضرت امیر .کور باد چشمی که تو را نمی بیند یا کور است چشمی که تو را نبیند١»لَا تَرَاكعَیْنٌمِیَتْعَ« :

يَا أَمِیرَ « :حال ایراد خطبه بود مردی به نام ذِعلِب که مردی فصیح و بلیغ و شجاع بوده است ، بلند شد و عرض کرد 

آیا پروردگارت را دیده ای؟» ؟ الْمُؤْمِنِینَ ھَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ

من خدائی که نبینم پرستش نمی . وای بر تو ای ذعلب » أَرَهُوَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ« :حضرت فرمودند 

.کنم

پرسید يا امیر المومنین چگونه دیدی ؟

او با . وای بر تو ذعلب ٢».بِمُشَاھَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانوَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ« :فرمودند 

.مشاھده چشمھا دیده نمی شود بلکه او را قلب با حقایق ایمان می بیند

.عده ای ولو بسیار اندک در ایمان و معرفت به جیی رسیده اند که خدا را می بینند

ا بنگرم صحرا ته وینم                 به دریا بنگرم دریا ته وینمبه صحر

بھر جا بنگرم کوه و در و دشت               نشان روی زیبای ته وینم

متوجه است که ھرکس به چنین مقامی نمی رسد فلذا در ادامه می ) ص(این مقام آنقدر بالاست که پیامبر اسلام 

:فرماید 

.اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند» .لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَفَإِنْ کُنْتَ« . ٢.١

.اگر در معرفت به این حد نرسیده ای که او را ببینی باید به این حد از معرفت برسی که بدانی او تو را می بیند

١٤٢؛ ص٦٤؛ ج) بیروت-ط (نوار بحار الأ. ١
١٣٨؛ ص١؛ ج) الإسلامیة-ط (الكافي . ٢



ھر آنچه ٣»تُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیراعْمَلُوا ما شِئْ« خدای متعال انسانھا خصوصا انسانھای غافل را تھدید می کند که 

خدای متعال یک سوال کلیدی از ما می پرسد و آن . می خواھید انجام دھید ، بی گمان او به آنچه می کنید بیناست

خدا ھمه . تآیا نمی داند که خدا می بیند؟ پاسخ سوال بسیار روشن اس٤»يَرىأَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ« این است که 

.او حاضر و ناظر است. چیز حتی آنچه از ذھن ما می گذرد می بیند

اشکال امروز ما در عرصه تقوی ھمین است که عده ای خاطر را حاضر نمی بینند با گناه و معصیت ھم خود را به 

ی توانند دریافت البته عده ای درکشان پایین است که اصلا حقیقت مطلب را نم. اذیت می اندازند و ھم دیگران را

. کنند

من دیگر از درس : روزی طلبه جوانی که در زمان شاه عباس در اصفھان درس می خواند نزد شیخ بھایی آمد و گفت

خواندن خسته شده ام و می خواھم دنبال تجارت و کار و کاسبی بروم چون درس خواندن برای آدم، آب و نان نمی 

.و به جز بی پولی و حسرت، عایدی نداردشود و کسی از طلبگی به جایی نمی رسد 

فعلا این قطعه سنگ را بگیر و به نانوایی برو چند عدد نان . حالا که می روی حرفی نیست! بسیار خب: شیخ گفت

جوان با حیرت و . بیاور با ھم غذایی بخوریم و بعد ھر کجا می خواھی برو، من مانع کسب و کار و تجارتت نمی شوم

گرفت و به نانوایی رفت و سنگ را به نانوا داد تا نان بگیرد ولی نانوا او را مسخره نمود و از مغازه تردید، سنگ را 

.بیرون کرد

مرا مسخره کرده ای؟: پسر جوان با ناراحتی پیش شیخ بھایی برگشت و گفت

.نانوا نان را نداد ھیچ، جلوی مردم مرا مسخره کرد و به ریش من ھم خندید

پس به بازار علوفه فروشان برو و بگو این سنگ خیلی با ارزش است سعی کن با آن . الی ندارد اشک: شیخ گفت

او دوباره به بازار رفت تا علوفه بخرد ولی آن ھا نیز چیزی به او . قدری علوفه و کاه و جو برای اسب ھایمان بخری

: شیخ بھایی گفت. آمد و ماجرا را تعریف کردجوان که دیگر خیلی ناراحت شده بود نزد شیخ . ندادند و به او خندیدند

حالا این سنگ را بردار و به بازار صرافان و زرگران ببر و به فلان دکان برو و بگو این سنگ را گرو . خیلی ناراحت نباش

ند، با این سنگ، نان و علوفه نداد: طلبه جوان گفت. بردار و در ازای آن، صد سکه به من قرض بده که اکنون نیاز دارم

طلبه جوان با این ناراحت بود، ولی با بی . امتحان آن که ضرر ندارد:چگونه زرگران بابت آن پول می دھند؟ شیخ گفت

این سنگ : میلی و به احترام شیخ به بازار صرافان و جواھرفروشان رفت و به ھمان دکانی که شیخ گفته بود و گفت

مرد زرگر نگاھی به سنگ کرد و با تعجب، نگاھی به پسر جوان .را در مقابل سد سکه به امانت نزد تو می سپارم

٤٠) : ٤١(فصلت . ٣
١٤) : ٩٦(علق . ٤



سپس شاگرد خود را صدا زد و در گوش او چیزی گفت و . قدری بنشین تا پولت را حاضر کنم:انداخت و به او گفت

.پس از مدتی کمی شاگرد با دو مامور به کان بازگشت. شاگرد از مغازه بیرون رفت

: مگر من چه کرده ام؟ مرد زرگر گفت: او با تعجب گفت. و می خواستند او را با خود ببردماموران پسرجوان را گرفتند 

می دانی این سنگ چیست و چقدر می ارزد؟

نه، مگر چقدر می ارزد؟: پسر گفت

راستش را بگو، تو در تمام عمر خود حتی ھزار سکه را یک . ارزش این گوھر، بیش از ده ھزار سکه است:زرگر گفت

ندیده ای، چنین سنگ گران قیمتی را از کجا آورده ای؟ پسر جوان که از تعجب زبانش بند آمده بود و فکر نمی کرد جا 

به خدا : سنگی که به نانوا با آن نان ھم نداده بود این مقدار ارزش ھم داشته باشد با من و من و لکنت زبان گفت

و این سنگ را به من داد تا برای وام گرفتن به این جا من با شیخ بھایی نشسته بودم که ا. من دزدی نکرده ام

.اگر باور نمی کنید با من به مدرسه بیایید تا به نزد شیخ برویم. بیاورم

ماموران پس از ادای احترام به شیخ بھایی، قضیه . ماموران پسر جوان را با ناباوری گرفتند و نزد شیخ بھایی آوردند

من این سنگ قیمتی را به . آری این مرد راست می گوید: ماموران را مرخص کرد و گفتاو . مرد جوان را به او گفتند

ای : پس از رفتن ماموران، طلبه جوان با شگفتی و خنده گفت. او داده بودم تا گرو گذاشته، برایم قدری پول نقد بگیرد

گ چیست که با آن کاه و مگر این سن! قضیه چیست؟ امروز با این سنگ، عجب بلاھایی سر من آمده است! شیخ

.جو ندادند ولی مرد صراف بابت آن ده ھزار سکه می پردازد

این سنگ قیمتی که می بینی، گوھر شب چراغ است و این گوھر کمیاب، در شب ! مرد جوان: شیخ بھایی گفت

وھر را گوھری قدر زر را زرگر می شناسد و قدر گھمان طور که دیدی،. تاریک چون چراغ می درخشد و نور می دھد

وضع ما ھم .نانوا و قصاب، تفاوت بین سنگ و گوھر را تشخیص نمی دھند و ھمگان ارزش آن را نمی دانند. می داند

ارزش علم و عالم را انسان ھای عاقل و فرزانه می دانند و ھر بقال و عطاری نمی داند ارزش طلب . ھمین طور است

حال خود دانی خواھی پی تجارت برو و خواھی به تحصیل علم . تعلم و گوھر دانش چقدر است و فایده آن چیس

پسر جوان از این که می خواست از طلب علم دست بکشد، پشیمان شد و به آموزش علم ادامه داد تا به . بپرداز

.مقام استادی بزرگ رسید

خطبه دوّم

بسم االله الرحمن الرحیم

عمائه العادوّن و لایؤدّی حقّه المجتھدون الذی لایدرکه بعد الھمم و الحمدالله الذی لایبلغ مدحته القائلون و لایحصی ن

لایناله غوص الفطن ثم الصلاه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین الذی سمی فی السماء باحمد و فی 

الارضین بابی القاسم محمد 



الحسن والحسین سیدي شباب اھل اللھم صل علي علي امیرالمومنین وعلي فاطمه سیده النساء العالمین وعلي 

الجنه وعلي علي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسي بن جعفر وعلي بن موسي ومحمد بن 

علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه القايم المنتظر عجل االله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره 

والمستشھدين بین یديه

من جمیع الذنوب و الآثام و اتوب الیهاسغفراالله لی و لکم 

)ع(سالروز شھادت امام حسن 

به میان می آید ناخواسته ) ع(وقتی سخن از امام حسن . است) ع(ھفتم صفر بنابه نقلی روز شھادت امام حسن 

که ھم حجت خدا بود و ھم ) ع(با معاویه به ذھن تداعی می کند که امام حسن ) ع(حادثه تلخ صلح امام حسین 

فرزند رسول خدا بود و ھم فرزند امیر المومنین بود که این دو صفت اخیر آن حضرت را ھمه امت اسلامی می 

پذیرفتند ، چرا با فردی مثل معاویه صلح نمود و حتی حکومت به معاویه سپرده شد؟

.است) ع(یکی از عبرتھای مھم تاریخی زندگی نامه امام حسن . تاریخ برای عبرت گرفتن است نه سرگرمی

. افرادی که اطراف امام حسن را گرفتند پنج گروه بودند ) ع(پس از شھادت امام علی 

)ع(امیرمؤمنانشیعیان و طرفداران-١

و شركت آنھا در صفوف سپاھیان امام به خاطر (كردندمىاى براى جنگ با معاويه استفادهخوارج كه از ھر وسیله-٢

)ا امام حسننه دوستى بدشمنى با معاويه بود،

نان چندان بر معاويه ترجیح نداشتدر سپاه امام نظر آافراد سود جو و دنیا پرست كه به طمع منافع مادى-٣

قبیله خود، براى كه نه به خاطر دين، بلكه از روى تعصب عشیرگى و صرفاً به پیروى از رئیسو بالاخره گروھى-٥

.جنگ حاضر شده بودند

.معاويه يک مرد مکار بود) ع(امام حسن از طرف ديگر دشمن 

ھزار نفر به سوی معاویه فرستاد و معاويه با پیشنھاد یک میلیون درھم ١٢عبیداالله بن عباس را با ) ع(امام حسن 

.عبیداالله را خرید و عبیداالله شبانه ھشت ھزار نیرو يعنی دوسوم نیروی موجود به لشگر معاويه پیوست

.يه نامه نوشتند و قول مساعدت به وی دادنداشراف کوفه نیز به معاو

.امام حسن آنقدر تنھا ماند که در بین خودی ھا از زیر لباسش زره می پوشید

. فرستاد) ع(به حضور امام رسید كه معاويه چند نفر از افراد خوش ظاھر را كه مورد اعتماد مردم بودند،كار به جايى

: ملاقات كردند، و پس از خروج از چادر امام، در میان مردم جار زدند)ع(تبى با حضرت مج» مدائن«اين عده در اردوگاه 

صلح كرد، و با معاويه) ع(حسن بن على. بوسیله فرزند پیامبر فتنه را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساختخداوند«

خون مردم را حفظ نمود



آنھا را باور نموده و بر ضد امام شورش و سخنانمردم كه به سخنان آنھا اعتماد داشتند، در صدد تحقیق برنیامدند 

از شده و آنچه در خیمه بود، به يغما بردند و در صدد قتل امام برآمدند و آنگاهكردند و به خیمه آن حضرت حمله ور

.چھار طرف متفرق شدند

عمار در جنگ صفین نھم صفر سالروز شھادتروز . وقتی مردم بصیرت نداشتند و دشمن مکار بود امام تنھا می ماند

تو » انك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغیة الناكبة عن الحق « :خطاب به عمار فرمودند ) ص(پیامبر اسلام . است

.نمى میرى تا وقتى كه گروه ستمگر و منحرف از حق تو را بكشد

ولی . ئه باغی ھستیموقتی عمار در جنگ صفین به شھادت رسید در میان لشکر شام این زمزمه پیدا شد که ما ف

. فئه باغی است) ع(عمار را به جنگ نمی آورد او کشته نمی شد پس علی ) ع(معاویه و عمر عاص گفتند اگر علی 

.این یعنی بی بصیرتی. و عجیب این است که مردم شام نیز آرام شدند

از معاویه و عمر عاص بیشتر مگرش. امروز دنیا را ببینید دشمن ما از تمام جھت از امثال معاویه شیطانی تر است

.است و امکاناتش و نیرویش بیشتر است و دشمنیش عمیق تر است

یک فرقشان ایت است که قدرت ما . دارند) ع(البته امروز ملت ایران دو فرق اساسی با مسلمانان زمان حضرت امیر 

انان بسیجی ما ، نیروھای افسانه شجاعت جو. موشکھای ما قلب آمریکا را به لرزه در آورده است. نیز قوی تر است

. و فرق دیگر بصیرت است. ای آمریکا را به ذلت کشانده است که نمونه اش در خلیج فارس و جاھای دیگر دیده شد

یک عمار و یک مالک اشتر داشت و ھمواره از بی وفائی اطرافیانش خون دل می خورد و گاھی می ) ع(حضرت امیر 

قاتلكم اللّه « :باز می فرمود» لوددت أنّي لم أركم و لم أعرفكم« :و می فرمودند » لا رجاليا أشباه الرّجال و « :فرمود

فإذا أمرتكم بالسّیر في أيّام الحرّ قلتم ھذه حمارّة القیظ أمھلنا يسبخ عنّا « :و می فرمودند » قیحاقلبيلقد ملئتم

».ارة القرّ أمھلنا ينسلخ عنّا البردالحرّ، و إذا أمرتكم بالسّیر إلیھم في الشّتاء قلتم ھذه صبّ

اما امروز گرچه ممکن است عده ای قلیلی در داخل از دسته عمرعاص باشد ولی مردم گوش به فرمان رھبری 

. ھستند

مردم باید نگران دو چیز باشند یکی توطئه ھای دشمنان خارجی و دیگری شیفته گان قدرت داخلی که برای اشغال 

گروھی برای رسیدن به قدرت آماده است به دشمن باج دھد و . ق را زیر پا می گذاردکرسی ریاست ھمه اخلا

طمع و . دیگری برای رسیدن به قدرت اگر لازم باشد می خواھد ھر مانعی را به ھرقیمتی از سر راھش بردارد

.ریاست طلبی خانه اینھا را ویران نموده است

امروز تک تک جوانان ما عمارند و مالک اشتر رھبر معظم انقلابند ھمین ھشتم آبان سالروز شھادت محمد حسین 

الگوی امروز جوانان ما محمد حسین فھمیده است و اگر بعضی . فھمیده و روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی است

ک اشترھای مقام معظم رھبری در سوریه و عراق به امروز مال. عمروعاص را الگو برای خود انتخاب کنند باکی نیست



خیمه معاویه رسیده اند و دیگر زمزمه خفاش گونه کوردلان که رزمندگان ما در سوریه چه می کنند ، مولایمانرا به 

.صلح با دشمن وا نمی دارد


